
فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 51

شش شووححححى انپ شششششششش ننننپپپپپپپپپپپپپ شششك

ن زش

ححححح نن ررپپپپپپپپپپپپپپ اان پپپپپزززشششش ننرووو پپپپپپپپپپپپ

 Psychic) جراحى به وسيلة توانايى هاى ذهنى خارق العاده
surgery) نوعى روش درمانى فراطبيعى تلقى مى شود كه 

ــناخته شده است. دراين روش  عمدتاً در فيليپين و برزيل ش
ــتفاده  ــى، فرد درمانگرطى يك عمل بى درد، بدون اس ادعاي
ــده، بافت هايى  ــى و مواد ضدعفونى كنن ــل بى هوش ازعوام
ــت  ــى آورَد. اين فرايند اغلب با دس ــدن بيماررا بيرون م ازب
ــيلة ابزار طبى بسيارابتدايى انجام مى شود و  خالى يا به وس
ــت بريده شده باقى نمى ماند و  براثرآن، هيچ ردّى روى پوس

يا اثرباقى مانده بسيار جزئى است.
امروزه اغلب دست اندركاران حرفه اى دانش پزشكى، جراحى 
ــيلة نيروهاى ذهنى خارق العاده را كلاً حقّه و فريبى  به وس
مى دانند كه ضمن آن، بيماران مبتلا به بيماري هاى مرگبار، 
دراقدامى غيرمسئولانه به اميدهاى واهى دلخوش مى شوند. 
ــى دوتن ازاين گونه درمانگران وجود  با اين حال تاكنون يك

مردى كه با دســتان 
خالى جراحى مى كرد

دكترعطاءاالله جعفرآبادى

درماهنامة شهريور1387 مجلة وزين وعلمى دانشمند، مقاله اى تحت عنوان "مردى كه با دستان خالى جراحى 
مى كرد" به قلم آقاى دكتر عطاءاالله جعفرآبادى (فرهى منش) به چاپ رسيد است. ازآن جا كه مضمون اين مقاله با 
موضوعات ومقالات اين فصلنامه همخوانى دارد و احتمال مى رود كه عده اى ازخوانندگان،مقالة مذكوررا درماهنامة 

دانشمند مطالعه نكرده باشند، با كسب اجازه ازمديرمسئول محترم آن ماهنامه، اين مقاله عيناً نقل مى شود.

ــر روش ها و  ــكى دربراب ــته اند كه هنوزهم دانش پزش داش
مهارت هاى حيرت انگيز ايشان مبهوت مانده است.

ــكان روحى"  ــلادى دربرزيل "پزش ــر دهة 1950 مي دراواخ
ــان، عقايد فلسفىِ  ــتند كه اساس كارش متعددى وجود داش
ــتين بار  ــى برمكتب "روحگرايى" بود. اين مكتب نخس مبتن
ــط قرن نوزدهم توسط يك معلم مدرسة فرانسوى به  دراواس
ــتعار آلن كاردك  بنيانگذارى شد.  نام لئون ريويل با نام مس
ــتين كسانى كه به اين شيوه به مداواى بيماران  يكى ازنخس
ــك معدنچى قديمى  ــان، ي ــهورترينِ ايش پرداخت و نيزمش
ــو بود. آريگو  ــدرو دوفريتاس معروف به آريگ ــه نام خوزه پ ب
ــش كيلومترى  ــال 1921 درمزرعه اى واقع درش دراكتبر س
شهر معدنى كنگوناس دوكامپو درشرق ايالت ميناس ژرايس 
ــد خانوادة فقيرى بود و درچهارده  برزيل به دنيا آمد. اوفرزن
ــد وبه كار  ــا كن ــه را ره ــد درس ومدرس ــالگى مجبورش س

"طب و درمان"
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درمعادن محلى بپردازد.  آريگو درسى سالگى به افسردگى، 
سردردهاى توانفرسا، كابوس هاى شبانه، خوابگردى و توّهم 
ــچ نتيجه اى از دوا ودرمان نزد  ــد و پس ازآن كه هي مبتلاش
ــكان شهرى نگرفت، به يك درمانگر روحى محلى به نام  پزش
ــورا مراجعه كرد. اوليورا پس ازدعا ونيايش براى بهبودى  اولي
ــد با  ــت كه مى كوش او، علت بيمارى را هويتّ مجرّدى دانس
ــرانجام واقعيت اين مطلب را  ــد. اين كه آريگو س وى كاركن

پذيرفت، خود ماجرايى شگفت انگيزدارد.

نخستين جراحى:
براساس اين ماجرا، ظاهراً درسال 1950 سناتورايتاليايى بيتن 
ــد معدنچى ديگر دعوت كرد تا همراه او  كورت ازآريگو وچن
دريك راهپيمايى كه درشهر بلوهوريزونتة نو برگزارمى شد، 
شركت كنند. اتاق آريگو درهمان هتلى بود كه سناتور درآن 
اقامت داشت. مدتى قبل ازآن تاريخ، پزشكان بيتن كورت را 
ــاخته بودند كه به سرطان مبتلاست و نيازبه درمان  مطلع س
ــم، سناتور براى انجام  فورى دارد. قراربود پس ازپايان مراس
ــينه داشت، عازم  ــتن تومورى كه درس عمل جراحى وبرداش
ــب سناتوربيتن كورت  ــود. همان ش ايالات متحدة امريكا ش
ــخصاً درحالتى ازخلسه  ــاهده كرد آريگو درحالى كه مش مش
ــت، با يك تيروارد اتاق اوشد، سپس سناتور ازحال  قرارداش
ــت و صبح روز بعد زمانى كه به هوش آمد، روى بالاپوش  رف
ــة سينه اش جاى  لباس خوابش يك بريدگى يافت و برقفس
ــرد. او كه ازاين  ــاهده ك ــى باريك با آثارى ازخون مش زخم
ــراغ آريگو رفت ولى  ــدت يكّه خورده بود، به س حادثه به ش
ــناتوركه  آريگو هيچ چيز دراين باره به ياد نمى آورد. او به س
مضطرب ومبهوت مانده بود، كمك كرد تا با يك تاكسى خود 
را به پزشك برساند. معاينات پزشكى وتصويربردارى با اشعة 
ــان داد كه غدّة مرگبار به گونه اى نامعلوم ناپديد  ايكس نش
ــناتور بتين كورت كه تحت تأثير اين بهبودى  شده است. س
خارق العاده قرارگرفته بود، با دوستان و بستگان خود دراين 
باره صحبت كرد وحتى درسخنرانى هاى سياسى درمورد آن 

ــد تا آريگو به سرعت شهرت  ــخن گفت و اين ها باعث ش س
پيدا كند.

ــال 1956 روى داد. يك  ــگفت انگيزديگر درس يك مورد ش
روز آريگو وخانواده اش دورِ بسترزن محتضرى از اقوام جمع 
ــرطان پيشرفتة رحِم مبتلا بود و  ــده بودند . اين زن به س ش
ــا وطلب آمرزش را  ــم دع ــيش آخرين مراس درحالى كه كش
ــى داد، ناگهان آريگو از اتاق بيرون دويد،  براى بيمارانجام م
ــپزخانه رفت و بايك كارد به كنار بالين بيمار  ــمت آش به س
بازگشت. اوكارد را به داخل بدن بيمار فرو برد، چند ثانيه اى 
ــرعت غدة خون آلودى را ازبدن  ــپس به س آن را گرداند وس
ــة ظرف  ــيد. او غده وچاقو را با هم دركاس ــار بيرون كش بيم
شويى انداخت و بى درنگ ازحال رفت. آريگو پس ازبازيافتن 
هوشيارى خود تأكيد داشت كه هيچ چيزازآن صحنه به ياد 
ــوت مانده بودند،  ــاوندان او كه مات ومبه نمى آورد. خويش
ــك خبركردند؛ پزشك تأييد كرد كه غدة سرطانى،  يك پزش
ــكار، ازبدن بيمارخارج شده است.  بدون درد يا خونريزى آش
ــه طوركامل ازبيمارى بهبود يافت.  زن بيمار نيزخيلى زود ب
ــگفت انگيز اين درمان، همانند بيشترموارد مربوط  ــرح ش ش
ــت  ــيده اس به آريگو، به صورت حكايت ونقل قول به ما رس
ــرا اكنون امكان  ــد صحت بخش اعظم ماج ــن، تأيي و بنابراي

پذيرنيست.

روح دكتر فريتز
ــه  آريگو مدعى بود كه اعمال جراحى خود را درحالت خلس
ــك آلمانى به  ــى انجام مى دهد كه روح يك پزش ودروضعيت
نام دكتر "آلفونس فريتز" بر وى مسلط مى شود. اين شخص 
ــه و ظاهراً  ــى اول ازدنيا رفت ــال 1918 درجنگ جهان درس
ــش آن براى  همان هويتّ مجرّدى بود كه اوليورا خبراز كوش
كاركردن با وى داده بود. زمانى كه آريگو فعاليت هاى خودرا 
به عنوان يك جراح روحى آغازكرد، سردردهاى او نيزمتوقف 
شدند و تنها زمانى اين سردردها بارديگر به سراغ وى آمدند 

كه تصميم گرفت كارخود را به طورموقت رها كند.



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 53

ــاى خود، يك درمانگاه كوچك  آريگو براى انجام جراحى ه
درشهر زادگاهش بازكرد و درآن جا رايگان به مداواى بيماران 
پرداخت. اوهيچ گونه اطلاعاتى دربارة دانش پزشكى نداشت 
وفقط به كمك دست ها، يك چاقوى زنگ زده و يك قيچى، 
درشرايطى غيربهداشتى كارخود را انجام مى د اد. تنها اقدام 
ــى او درحين كار، پاك كردن چاقو با پيراهنش، پيش  نظافت

وپس از اعمال جراحى بود!
ــرايط ظاهراً خطرناك، اوطى دوره اى بيست  با وجود اين ش
ــرروز به  ــام داد و ه ــل موفقيت آميزانج ــزاران عم ــاله ه س
ــاق جراحى خود درمان  ــيارى را درات طورمرتب بيماران بس
ــى، ميزان خونريزى ناچيز بود  مى كرد. دراين اعمال جراح
ــه بخيه نبود  ــاس درد نمى كردند. نيازى ب ــاران احس و بيم
وزخم هاى حاصل، باسرعت زياد التيام مى يافتند. با آن كه 
شرايط كار كاملاً غيراستريل بود، ولى هرگز موردى ازعفونت 

دربيماران ثبت نشد.
ــه نام كارلوس  ــهر بلوهوريزونته ب ــكان ش يكى ازدندان پزش
ــت كه  ــرح داده اس ــى ش ــتاكروز درگزارش پارانوس دوكوس
ــخيص چندين پزشك وازجمله  خواهرزنش سونيا بنا به تش
پدرخودش، مبتلا به سرطان كبد معرفى شده بود. پزشكان 

ــرايط اورا غيرقابل جراحى ارزيابى كردند. سرانجام روزى  ش
ــونيا را نزد آريگو  دكتر كروز وپدرزنش درنهايت نااميدى س
ــاران دريك صف به  ــد: "ما مثل بقية بيم ــد. او مى گوي بردن
ــتيم و وقتى نوبتمان رسيد، پيش ازاين كه سونيا  انتظارنشس
ــرطان كبد است  حرفى بزند، آريگو به اوگفت كه مبتلا به س
ــريع  ــه اورا مورد يك عمل جراحى س ــن گفت ك و همچني
قرارخواهد داد. آريگو بيماررا روى زمينى كه با كاغذ روزنامه 
ــكمش را با چاقوى  ــرعت ش ــده بود خواباند و به س فرش ش
ــكافت." كروز وپدر دختر كه دراين شرايط  جيبى، تا كبد ش
ــديدى را داشتند، تنها شاهد خروج چند  انتظارخونريزى ش

قطره خون ازمحل جراحت بودند.
ــن هم عجيب  ــرايط ازاي ــة كروز، چندلحظه بعد، ش به گفت
ترشد. دراين هنگام آريگو قيچى اى راداخل بريدگى فرو برد 
ــيد  ــتش را ازآن دوركرد. چنين به نظرمى رس و بي درنگ دس
كه قيچى دارد به صورت خود به خود حركت مى كند. آريگو 
ــتش را به سمت  پس ازچند ثانيه قيچى را بيرون آورد، دس
ــيد. او پس  ــد يافته اى را بيرون كش بريدگى برد وتومورِ رش
ــت دكتركروز انداخت وزخم  ــان كار، تومور را توى دس ازپاي
ــپس به سرعت صليبى روى  را با يك تكه پنبه پاك كرد. س

حى هاى شـگفت 
جدا ازجرا

آريگو 

مى توانست 
زخود، با يك نگاه 

انگي

كنندگان 
مراجعـه 

بيمـارى هـاى 

ـه ارائـة 
را تشـخيص دهـد  و  ب

ب بپردازد.
مانى مناس

توصيه هاى در
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ــد. سونيا گيج  ــته ش ــيد وزخم بدون نيازبه بخيه بس آن كش
ــت برخيزد و  ــاس درد نمى كرد. او توانس بود ولى اصلاً احس
ــرون آورده بود، نمونة  ــرود. بعداً ازغده اى كه آريگو بي راه ب
ــناختى تأييد  ــد. آزمايش هاى آسيب ش ــى گرفته ش بيوپس
كردند كه غدة موردنظر، حقيقتاً يك تومور بدخيم سرطانى 

بوده است.
ــونيا هرگز نتوانستند توضيحى براى وقايع  نه كروز ونه پدرس

شگفت انگيزى كه آن روز ديده بودند، ارائه بدهند.
ــه آريگو مراجعه  ــى كه ب ــد تن ديگر ازبيماران سرشناس چن
ــك" رئيس جمهور برزيل،  كردند، دخترپرزيدنت "كابيتزچ
ــس پليس امنيتى وى بودند. طبق  خلبان مخصوص او ورئي

گزارش هاى ارائه شده، همة آن ها كاملاً شفا يافتند.
ــرد و همة علاقه مندان  ــه درنور زياد كارمى ك آريگو هميش

ــات او حضور پيدا  ــكان) مى توانستند درجلس (ازجمله پزش
ــكان اهل  ــند. يكى ازپزش كنند وناظراعمال جراحى وى باش
ــكان  ــام دكتر لادريامارگوئس ازجمله پزش ريودوژانيرو به ن
ــى اوحضور يافتند.  ــخصاً دراعمال جراح متعددى بود كه ش
ــى روى بيمارى به نام  ــوس طى يك عمل جراح دكترمارگ
مارياسيلويرو مشاهده كرد كه آريگو قطعه اى ازبافت به طول 
ــانتى متر را از تخمدان هاى  78/7 سانتى متر وعرض38 س
ــاهد  ــدا كرد. مارگوئس همچنين ادعا مى كرد كه ش وى ج
حركت خودبه خودِ قيچى بوده است، طورى كه انگار دستى 
نامرئى آن را حركت مى دهد. اوگزارش داد كه صداى برخورد 
فلزوبريده شدن بافت ها را مى شنيده است. طى عمل، وقتى 
ــت،  ــروع به خونريزى كرده اس آريگو درمى يابد كه زخم ش
ــه را برزبان مى آورد:  ــى كند و اين جمل ــى درنگ مكث م ب
ــروردگارا، خونريزى را قطع كن." به گفتة مارگوئس، ازآن  "پ

لحظه به بعد ديگر درحين عمل خونريزى ادامه نيافت.
ــهرتى كه براثر توانايى هاى خارق  ــفانه محبوبيت وش متأس
ــد، توجه وحساسيت دولت برزيل را  العادة آريگو نصيب او ش
ــا وجود اعتراض ومخالفت  ــال 1957 ب برانگيخت و دربهارس
هزاران نفرازبيماران، اورا به خاطرآن چه كه "اقدامات پزشكى 
ــئولانه وغيرمجاز" خوانده بودند، به زندان انداختند؛  غيرمس
ولى احتمالاً اعِمال نفوذ وفشار دوستان وطرفداران متنفذ او، 

سرانجام منجربه عذرخواهى مقامات وآزادى وى شد.
پس ازاين واقعه بارديگر درسال 1964 نيزاو را دستگيركردند. 
ــود. گرچه دراين  ــدام به جادوگرى ب ــن بارجرم آريگو، اق اي
ــفا يافتة اوحاضر  ــه هيچ يك ازصدها هزارنفر بيمارش محاكم
به شهادت عليه وى نشدند، ولى دادگاه اورا به 16ماه حبس 
محكوم كرد. آريگو هفت ماه ازدورة محكوميت خودرا درزندان 
گذراند ولى به او اجازه دادند كه طى اين مدت، درهمان جا به 
معاينه ودرمان بيماران بپردازد. دريك مورد ازاعمال جراحى 
آريگو كه درزندان انجام گرفت، يكى ازقضّات كاتوليك به نام 
ــخصاً شاهد كاراين جراح  ــى كه مى خواست ش فيليپه ايمس
افسانه اى باشد، حضور داشت. ايمسى مشاهدات عينى خود 

دوره  از  مـاه  هفـت  آريگـو 
زنـدان  در  را  خـود  محكوميـت 
گذرانـد ولـى بـه او اجـازه دادند 
كـه طى اين مـدت در همان جا به 
معاينه و درمان بيمـاران بپردازد.
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ــه اوقيچى كوچكى  ــت: "ديدم ك ــن گونه بيان كرده اس رااي
ــى كننده اى  ــه ازهيچ مادة ضدعفون ــت وبى آن ك را برداش
ــاهد بودم كه  ــتفاده كند، آن را با پيراهنش پاك كرد. ش اس
وى مستقيماً قرنية چشم زن بيماررا شكافت وبيمار با آن كه 
ــياربود، خود راعقب نكشيد. اوطى چند ثانيه آب  كاملاً هوش
ــد رابيرون آورد... دعايى خواند وبعد روى پنبه اى كه  مرواري
دردست داشت، چند قطره مايع ظاهرشد؛ سپس چشم را با 

آن پاك كرد وبيمارشفا يافت."

تحقيقات پوهاريچ
ــگرامريكايى امور روحى ـ هنرى  ــال 1963 دو پژوهش درس
ــود) و بازرگانى به نام  ــك ب ــا) پوهاريچ (كه يك پزش (آندري
ــاله را  ــى پنج س ــك ـ به برزيل رفتند وپژوهش هنرى بل
دربارة توانايى هاى ادعايى آريگو آغازكردند. پوهاريچ تصريح 
ــاهد هزاران مورد  ــت كه طى اين مدت به عينه ش كرده اس
ــك بارآريگو غدة  ــت. حتى ي ــاى آريگو بوده اس ه ازجراحى 
ــت، با يك  ــى را كه دربازوى خود او وجود داش خوش خيم

عمل جراحى بيرون آورد.
اين جراحى درشرايطى كاملاً بدون درد وتنها طى چندثانيه 
انجام گرفته بود. اين مورد را به علاوة چندين عمل ديگر كه 
ــط آريگو انجام شد، فيلم بردارى و ثبت  درهمين نوبت توس
ــود كه آريگو بازوى  ــان داده مى ش كرده اند. دراين فيلم نش
ــكافد،  ــتريل مى ش ــچ را با يك چاقوى جيبى غيراس پوهاري
ــپس آن را دردست پوهاريچ  غده را ازآن بيرون مى آورد وس

ــد.  ــدازد. كل مراحل اين عمل پنج ثانيه طول مى كش مى ان
پس ازعمل هيچ خونريزى يا عفونتى ديده نشد.

ــن نوع، براى  ــان داد كه اعمالى ازاي ــات پوهاريچ نش تحقيق
ــد. همچنين پوهاريچ براى  ــو كاملاً عادى ومأنوس بودن آريگ
اطمينان ازاين كه بافت هاى جداشده واقعاً متعلق به بيماران 
ــة خون تهيه مى كرد وبه  ــتند، ازآن ها نمون تحت عمل هس

آزمايشگاه مى فرستاد.
ــددى مصاحبه كرد  ــاهدان متع ــن با بيماران وش او همچني
ــورت نوارهاى صوتى، فيلم وعكس  ومدارك فراوانى را به ص
ــع آورى كرد. برخى ازاين  ــارة كارهاى آريگو تهيه وجم درب
عكس ها دركتابى به نام "آريگو: جراحى با چاقوى زنگ زده" 
نوشتة جى.جى.فولر به چاپ رسيده اند. پوهاريچ متوجه شد 
ــگفت انگيزخود، مى تواند با  كه آريگو جدا ازجراحى هاى ش
ــخيص دهد  ــك نگاه، بيمارى هاى مراجعه كنندگان را تش ي
ــب بپردازد.او  ــى درنگ به ارائة توصيه هاى درمانى مناس و ب
ــت ودرآن ها اغلب،  ــخه هايى پيچيده مى نوش همچنين نس
ــى حداكثرتجويز مى كرد كه  ــى را با دوزهاى درمان داروهاي
ــد. گاهى او  ممكن بود تجويز نابه جاى آن ها خطرناك باش
ــخه هاى خود ازداروهاى منسوخ يا غيرقانونى استفاده  درنس
ــان داد كه نسخه هاى آريگو  مى كرد. تحقيقات پوهاريچ نش
نيزهمانند اعمال جراحى او، حتى دربيمارانى كه به آخرخط 
ــد ودرمورد اثربخشى قاطع  ــيده بودند، مؤثرواقع مى ش رس

آن ها هم هيچ علت ودليل علمى مشخصى وجود نداشت.
روزى دراوايل ژانويه سال 1971 آريگو به بستگان ودوستان 

را  فيلمى  باروقتـى  يك 
كه هنگام عمل ازاو تهيه 
شـده بـود، بـه خودش 
نشان دادند، ازحال رفت.
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ــس جمهوركابيتزچك اطلاع داد كه به  خود، ازجمله به رئي
ــن ازپاى  زودى ديگراورا نخواهند ديد؛ زيرادر اثرمرگى خش
ــم ژانويه او درتصادف  ــد. چندروز بعد دريازده درخواهد آم
ــاراين خبر، اهالى شهرزادگاه او  ــته شد. با انتش اتومبيل كش
ــوك نشستند. شهرتعطيل شد، پرچم ها به حالت نيمه  به س
ــفادهندة بزرگ،  ــهردار درماتم اين ش ــته درآمدند وش افراش

دوروزعزاى عمومى اعلام كرد.

عقايد مخالف
ــكان دهندة اين پرونده، كاملاً  ــه به ماهيت عجيب و ت باتوج
ــگفت انگيز آريگو  ــده اى، اعمال ش ــت كه ع قابل درك اس
ــه عقيدة اين افراد،  ــند. ب را نوعى حقه بازى تلقى كرده باش
ــبتاً  ــتى هاى نس اين برزيلى فريبكار، كارهاى خودرا با تردس
ــاران صعب العلاج كه  ــتياق بيم ابتدايى وبابهره گيرى ازاش
ــفابخش الهى مى پنداشتند،  اورا بهره مند ازنوعى قدرت ش
ــت. يك شعبده بازتعليم ديدة حرفه اى به  انجام مى داده اس
ــايت اينترنتى خود، كتاب "آريگو:  نام جيمزرندى (كه درس
جراحى با چاقوى زنگ زده" نوشتة جى.جى. فولررا به اشتباه 
ــبيه سازى  ــت)، ادعا دارد كه ش ــبت داده اس به پوهاريچ نس
ــى ازاين دست، كارى كاملاً آسان است.  جراحى هاى نمايش
ــاس نظراو، انجام اين كار براى يك فرد عامىِ بى سواد  براس

نظيرآريگو نيزنبايد چندان دشواربوده باشد.
به عقيدة كسانى كه درزمينة افشاى كارهاى تقلبى وامورگمراه 
كننده تخصص دارند، آريگو هرگزپوست كسى را نمى برُيد؛ 
ــت محل جراحى را چين مى داد  ــه گونه اى ماهرانه پوس اوب
ــل چين خوردگى  ــت خودرا زيرمح ــپس دس و تا مى زد، س
ــك جانوررا  ــه اى ازبافت خونين ي ــت وبعد قطع ــى گذاش م
ــتة خود يا درزيرميز نگه داشته بود، بيرون  ــت بس كه درمش
ــتى هاى  مى آورد. اين ترفند حقيقتاً درانجام برخى ازتردس
مربوط به جراحى هاى قلابى، برروى صحنه به كار مى رود، 
ــته باشد طى مدتى  ــخصى مثل آريگو توانس ولى اين كه ش
ــت سال، هزاران بيماررا كه برخى ازآن ها پزشك  حدود بيس

ــاهدان عينىِ وارد به كاربودند، به اين روش گول بزند،  يا ش
چندان معقول به نظرنمى رسد.

بايد به اين نكته توجه داشته كه درتمام اين مدت، هيچ گاه 
كسى مدعى كشف حيله يا نيرنگ دركار آريگو نشده وگرچه 
ــانى كه وى را حين كارديده  اورا متهم كردند، ولى هرگزكس
بودند، عليه اوشهادت ندادند. ازسوى ديگر، براى مثال آريگو 
چطورمى توانست درموردى نظيرجراحى چشم كه شرح آن 
گذشت، به خصوص دربرابر پزشكانى كه ناظربرصحنه بودند، 

اقدام به تردستى وسرهم بندى كند؟
ــامل عكس ها، فيلم ها  ــناد وشواهد موجود، ش بااين كه اس

كار  درنورزيـاد  هميشـه  آريگـو 

منـدان  علاقـه  وهمـة  مى كـرد 

مى توانسـتند درجلسات اوحضور 

ال جراحى وى باشند.
يابند وناظراعم
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ــكان وبيماران،  ــاهد عينى ازجمله پزش واظهارات هزاران ش
ــكّاك  ــيار قابل توجه اند، ولى افراد ش ازنظرتنوع وحجم بس
ــواد،  ــى توانند بپذيرند كه يك كارگركم س به هيچ وجه نم
ــكى، بتواند چنين جراحى هاى  بى هيچ معلوماتى ازعلم پزش
ــد؛ آن هم روى  ــام انجام ده ــت تم ــده اى را باموفقي پيچي
ــكان، اغلب ازايشان قطع اميد كرده بودند.  بيمارانى كه پزش
نكتة باورنكردنى تر اين است كه آريگو اين اعمال جراحى را 
ــدت زمانى كمترازيك دقيقه و اغلب درچند ثانيه انجام  درم
ــتفاده از ابزارهاى  ــا كه بدون اس ــى داد؛ و اين جراحى ه م
پيشرفته، داروهاى بى هوشى و مواد ضدعفونى كننده انجام 
ــاس اظهارات موثق، بدون خونريزى جدّى  ــدند، براس مى ش
ــد. برش هاى حاصل هيچ  ــارى ازعفونت هاى ثانويه بودن وع
گاه نيازبه بخيه نداشتند و التيام زخم ها دركوتاه ترين زمان 

ممكن اتفاق مى افتاد.
نكتة ديگر اين كه آريگو هرگزبه خاطركارى كه براى بيماران 
ــرد. اومجبوربود براى  ــى دريافت نمى ك ــام مى داد، پول انج
ــن مخارج خانواده اش، كارروزانة خودرا حفظ كند واين  تأمي
رفتاربه هيچ وجه با نظرية حقه بازبودن او جور درنمى آيد. 
بااين حال حتى اگربپذيريم كه كارهاى آريگو چيزى جزحقه 

و تردستى نبوده اند، بازهم نكتة ديگرى هست كه بى پاسخ 
ــات  ــت درجلس ــن كه اوچگونه مى توانس ــد وآن اي مى مان
ــى كه اورا  ــرس و درد راازبيماران ــاس ت ــى خود، احس درمان
نمى شناختند، دوركند؟ اين مطلب مسّلم است كه اوتأثيرى 
بسيارمؤثر وقاطع برذهن بيماران خود مى گذاشت. گفته اند 
يك باروقتى فيلمى را كه هنگام عمل ازاو تهيه شده بود، به 
خودش نشان دادند، ازحال رفت وزمانى كه توضيح خودِ وى 
ــدند، پاسخش چنان  رادربارة اين توانايىِ باورنكردنى جويا ش
ــلاح مى كرد.  ــت بود كه مخاطب را خلع س ــاده و سرراس س
ــتم مى پيچد  ــت: "من فقط به صدايى كه درگوش راس اوگف
گوش مى كنم وهرچيز را كه اومى گويد، تكرارمى كنم. اين 

صدا هميشه راست مى گويد."
ــايد درعين حال قابل فهم است كه هرگزهيچ  حيرت آور وش
ــكى، اورا آن قدر  ــش پزش ــات حرفه اى دان ــدام ازمؤسس ك
ــله  ــند تا با انجام يك سلس ــتند كه حتى بكوش قابل ندانس
ــاس بودن توانايى  ــاى دقيق علمى، حداقل بى اس پژوهش ه

هاى ادعايى اش را به اثبات برسانند.

شـدند، وقتـى ازآريگـو دربـارة توانايـى  جويـا  كـه او مى گويد، تكـرار مى كنم."مى پيجد، گوش مى كنم وهرچيزرا بـه صدايـى كـه درگوش راسـتم بسيارسـاده پاسـخ داد: "من فقط باورنكردنيـش 


